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این روز، روز رحلت شیخ انصاری است، به مناسبت بد نیست که فردا هجدهم جمادی الثانی است و 

ا القاسم دهکردی در رابطه باختصاص دهیم به یک متنی که مرحوم سید ابو ی شنبه راهابحث صبح

در قم به نام است. یک مجله خیلی خوبی این روزها های پایانی رحلت شیخ انصاری نوشتهروز

لقاسم دهکردی از لحظات اهایی را به قلم مرحوم سید ابواست که یک فرازدرآمده« کتاب شیعه»

 است.د اشاره قرار دادهشیخ انصاری مورعمر پایان 

همان کتاب چهل حدیث را که باز کنید ابتدای کتاب  امام هم هستند، «اجازه شیخِ»مرحوم دهکردی  

ها اجازه روایت گرفته اند، از یکی از کنند از مشایخ خودشان که از آنچهل حدیث امام تعبیر می

آدم منظم،  د العالم الثقه والثبت، ثبت یعنیالسی به کنندکسانی که از طرق او اجازه گرفته اند تعبیر می

 دانند، وقتی مطلبی خوبی ندارند، منظم نمیهاثقه هم هستند اما حافظه هاآدم هاچون خیلی وقت

تابی که الان از ایشان خواهیم خواند درکرا همین مطلبی  .کنندکنند، به هم ریخته نقل مینقل می را

مطلبی س پ استکردهیک مطلبی را از نجف نقل بر نقل کتاب شیعه دارند بنا « منبر الوسیله»به نام 

 است. از مرحوم دهکردی پیرامون لحظات بیماری آخر شیخ انصاری

رفتند گرفتند از هم میاینجا یک مطلبی را خوب است اشاره کنیم، که این اجازه روایت که معمولا می 

آقا یک اجازه روایت به ما بدهید،  ئیمگورویم میوقتی می هاما معمولاً است؟چه خاصیتی داشته

 یما یجوز عن شما روایت بکند بردهند که جایز است نویسند میالآن هم مرسوم شده یک چیزی می

الآن تقریبا یک چیز  .روایت کنید استجایز  است، برای شما همبودهمن جایز بر الحدیث، هرچه 

یار درحالیکه واقعیت اجازه روایت بسیار بس استمنّ و تبرک شدهسمبلیک یا به تعبیری من باب تی

یک نویسنده وقتی کتابی را  ،این بوده که سابق بر اینهم علتش  است وامر مهم و اثرگذاری بوده

 گویید کتاب استبصار شیخمیمثلا که شما چونکه چاپ نبوده و معلوم نبود آن چیزی  نوشتهمی

 .است چاپخانهزنند که این امروز چاپ آمده پشتش می است؟بودهعا است، همان است که واقطوسی 

یا حک و اصلاحی در  آنقدر زیاد است که اگر کسی بخواهد کم و زیادی در آن بکندنسخ بعد هم 
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گوید نه من رفتم می استاین مطلب را گفتهفلان شخص گویند می .شودمعلوم می آن انجام دهد،

 این گفتبود و می بر این یک نفری با یک کتاب استبصار در یک شهر، اما سابق استدیدم نگفته

خص شاز کجا معلوم که خود این  است.است. خود صاحب کتاب در این کتاب نوشتهاستبصار  کتاب

باشد؟ از کجا معلوم کسی که اضافه کرده هننوشته باشد؟ از کجا معلوم که این مستنسخ اضافه نکرد

 حتی است وشدهجابجا می« ض»و « ص» شده وه لغات اشتباه میه؟ مخصوصا کاشتباه ننوشت

ها را با هم دو که این« طَّهَرنَیَ» و « رنَیَطْهُ»است. در قرآن الان ما داریم کردهتغییر می هاخواندن

 ؟استها درست بودهاین از کجا معلوم که شود خواند.جور می

ه نقل به او اجاز ،کردهاستنساخ مینویسنده تاب خاطر وقتی یک نفری کتابی را از روی کهمین به 

 هاهبعضا این اجاز شود که اجازه داشته باشد.کسی ارزش داشته نقل کتاب ، استدادهکتابش را می

گفته شما اجازه دارید که از من کتاب استبصار را نقل کنید، نقل هم ، مثلا طرف میاستمضبوط بوده

 یک عدهو خوانده می ،نشستهکردند، املاء هم یعنی یک نفر میمیبه این بوده که در مواردی املاء 

ه ظهر د یک ساعت مانده بنگویمثلا در رابطه با اکثر بزرگان اینگونه است که می ند.نوشتزیادی می

د، همه کسانی که مثلا پنجاه خواننشست، از روی کتاب خودش میمیدمشق یا بغداد آمد مسجد می

 .نوشتندها میخواند و آناو مینوشتند.آن میروی سی نفر بودند از یا 

 وقتآن نوشتندآمدند میها از خط خودشان کتاب را داشتند بعد وقتی یک دوره میدر نتیجه انسان

دادند که اولا مطمئن باشند چیزی کم و زیاد نشده باشد، دوما وقتی نقل اجازه نقل کتب می هابه آن

الآن  این هم که .وما اعراب و نقطه و پس و پیشش را درست نقل کنندکنند مستنداً نقل کنند، سمی

گویند آقا این نسخه ندارد، این نسخه دارد، الآن موارد هست، که می هم بینید که در روایات مامی

، کافی یک طور دیگر است اما در استکافی نقل کرده کتاب وسائل روایتی را از کتاب زیادی داریم

ای که دست او بوده نسخه دیگری است، بلکه نسخه لله صاحب وسائل که دروغ نگفتهیاذ بااینجا الع

 است.بوده
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بعدها بخصوص  است.داشته ایثمره و پس در سابق بر این، این اجازه روایات، حظی از واقعیت

وقتی ماشین چاپ آمد، دیگر معمولا یک چیز تشریفاتی و از باب تیمنّ و تبرک شد که حالا از 

هایی یک نحوه خواندن ،استگرفتند، البته روزگاری که امام گرفتند هنوز اینگونه نبودهبزرگان می

اتی به حالت تشریف هاایت، البته دیگر تقریبا آغاز شده بوده به دوره اینکه این اجازه رواستبوده

 .تبدیل بشود

مرحوم دهکردی که شاگرد میرزا حبیب الله رشتی و شاگرد میرزا حسن آشتیانی است که حالا روی 

 کنیم؛ حالا ببینید از روعبارت که رسیدیم یک مقداری هم راجع به مرحوم آشتیانی هم صحبت می

 خوانیم:می

داشتم مقبره منزل ای که قُرب خانهروزی در نجف اشرف از منزل خود بیرون آمدم به جهت درس، 

فاضل جواد بود که صاحب شرح بر روضه )روضه یعنی شرح لمعه، یک شرح بر شرح لمعه 

از  و ها( و فرزند جدید شیخ حسین نجف است،  والد و ولد از اکابر و علما و از اعاظم فقاستداشته

عباد و زهاد نجف اشرف بودند و من ایستادم بر در مفَجَر )پنجره( که رو به کوچه است که  معاریف

ن ( شیخی بود ابرقوئی، از مجاوریاسترفتهمیرزا حبیب رشتی میفاتحه بخوانم و بروم درس )درس 

بومی نجف( در همسایگی ما بود، گمان کرد که من ایستاده ام معطل سقّا هستم که نجف )ساکن غیر 

اقعه گفت من یک وخواهم فاتحه بخوانم و بروم درس، آب بخرم، گفت معطل آب هستی؟ گفتم نه می

دارم از این فاتحه خواندن، خوب است به جهت تو بگویم، همراه من شد و گفت : من وقتی که 

باری الشیخ مرتضی الأنصاری مریض شد، به همان مرضی که از آن الآیت الله  مرحوم شیخ استاد،

ی سهله به جهت تغییر آب و هوا و من در مسجد کوفه هامرحوم شد؛ ایشان را بردم در یکی از باغ

گفتند، وقت او را میرزا حبیب الله میروی آنبودم، دیدم همین سرکار میرزای رشتی که تو درسش می

تهرانی و حاجی میرزا ابوالقاسم،  ناب بود و بسیار جمیل و با وجاهت بود، آمد با آقاحسدر سنّ شب

، اسم اصلی مرحوم تهرانی میرزا حسن است شرح رسائل ؛)میرزا حسن تهرانی صاحب بحر الفوائد
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لیکن  استشدهچون مجتهد تهران بوده به نام میرزا حسن تهرانی هم شناخته می است.آشتیانی بوده

ه ک امام دارند  زندگییک قصه مهمی در این خانواده ( روف ایشان میرزا حسن آشتیانی بودمع نام

حدود  هکپسر بزرگ مرحوم آشتیانی کسی است به نام میرزا احمد آشتیانی  است.بسیار درس آموز

ردند کپانزده سال از امام بزرگتر بودند، رساله داشتند و مرجع بود، بعد از اینکه امام را تبعید -ده

 اسم امام را آوردن جرم بوده .امام حق نداشتند شهریه بدهند .ساواک گفت حق ندارید شهریه بدهید

گفتند اگر شهریه قطع بشود در حقیقت یک برخی از اصحاب امام می بود.شهریه  ها همیکی از جرم

اد خود اینکه این شهریه امام داده شود خودش یک شبکه ایج است.نفس مبارزه قطع شده

کردند، این هایی که توزیع میهم آنو آوردند ها را میهایی که در حقیقت پولهم آن است.کردهمی

 یانینزد میرزا احمد آشت  ؟گویند چکار کنیمها میاین .در حقیقت زنده نگه داشتن طریقه مبارزه بود

یه خودتان پول امام را شهرگویند شما بیایید به اسم ، به او میبودیک آیت الله العظمی  روند کهمی

افتد، یک دانیم این اصلا اتفاق نمیمیهستیم خب حالا ماها خودمان در فضای روحانیت  .بدهید

داند، ده پانزده سال از امام بزرگتر است، ایشان بیاید در حقیقت مقسمّ آدمی که خودش را مرجع می

ی تا حدود و خوردهفتاده به طرف بر میابه طور عادی نباید اتفاق میامام در نجف بشود، این کار 

کنند و استخاره می .دهمکنم جواب میگویند من استخاره میایشان می است.شاید حق هم داشته

 .کنندقبول می

نویسند که میرزا احمد آشتیانی قبول کرده که در حقیقت شهریه شما را که همه هم به امام نامه می 

لا جز همین که یک او نفعی داشته باشد چ کسی نبوده که برای اویعنی تا آخر هم هی دانستند،می

صرفا شاید هم  وکرده در ثانی چیزی هم به اسم او نبوده ساواک و حکومت را با خودش بد می

یشان ا که بعد آقای میرزا احمد گفته بوده است. البتهمقداری به اسم کوچک شدن هم برای او بوده

 .باید به من اجازه بدهند
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ای دارند به مرحوم میرزا احمد آشتیانی به اینکه شما بزرگواری کردید و قبول کردید و ام یک نامهام

دادید و اینکه من بخواهم به شما خیلی نامه جالبی است که به هرحال شما باید به من اجازه می

امام  شهریهاجازه بدهم تقدیر زمانه است و مرحوم آشتیانی تا وقتی در قید حیات بوده در حقیقت 

تادید ایسرفتید در صف میلذا تابلویی که شما می است.شدهایران به نام او داده می دردر قم و تهران 

دانسته شهریه امام بوده خواجه حافظ نوشته بوده شهریه میرزا احمد آشتیانی و تنها کسی که نمی

یشان کنند هم پسر ایشان فوت میدانستند که شهریه امام است، بعد از اینکه امی است.شیرازی بوده

 .کنندمی به دادن شهریه امامشروع مرحوم میرزا باقر آشتیانی که تقریبا هم سن امام بوده به اسم او 

 تا ایام انقلاب که البته میرزا باقر بعد انقلاب هم زنده بود.

چندین بار شاید به نوعی گفته باشیم،  اش رالقاسم، که باز زندگی نامهایکی هم حاجی میرزا ابو 

 ایشان یک پسری« مطارح الأنظار»مرحوم میرزا ابولقاسم کلانتر صاحب تقریرات شیخ انصاری 

میرزا ابوالفضل تهرانی که  است.ای بودهداشتند به نام میرزا ابوالفضل که او هم خودش یک جوهره

دارند به نام خدیجه خانم که همسر  ایبیهص یک پسر دیگری دارند به نام میرزا محمد که ایشان یک

 . امام است، لذا این حاجی میرزا ابوالقاسم به نوعی جدّ خانم امام اند

گفتند با آقا حسن تهرانی و حاجی میرزا ابولقاسم گوید: آن وقت او را میرزا حبیب الله میپس می

د م این سه نفر وارد مسجد شدنگوید من در مسجد کوفه بودوارد مسجد شدند، پس شیخ ابرقوئی می

روند، من و هریک دو رکعت نماز تحیت مسجد خواندند و خارج شدند، من فهمیدم عیادت شیخ می

 ملا»ها رفتم تا رسیدم به درِ باغی که مرحوم شیخ در آنجا بودند، حضرات ایستادند، هم همراه آن

اند( ز شیخ بپرسد که شاگردان آمدهکه مواظب خدمات شیخ بود رفت استیذان نماید، )ا« رحمت الله

مرحوم شیخ در اول باغ زیر درخت انجیری رختخواب ایشان را انداخته بودند، مراجعت نمود با اذن 

ها شمرده تحصیلم بود و در عداد آن لدخول، حضرات تشریف بردند خدمت شیخ، من چون اوای

یی بود که هادرب باغ از آن نوع دربشدم، خود را مشمول اذن ندانسته جلو باغ ایستادم، چون نمی
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ی آن فُرجه بسیار داشت، من دیدم شیخ نشسته در رختخواب تکیه داده، نماز جعفر هاخلال چوب

کردند خواند، بلی عادت آن بزرگوار آن بود که نماز جعفر طیار و زیارت عاشورا را ترک نمیطیار می

یکی از علمای اهل سنت هد بوده به حدی که و در زهد و عبادت ضرب المثل بودند، )شیخ خیلی زا

( گفت شیخ توجهی به جانب درب باغ  زُهده کَزُهدِ سیّدنا العُمَرآمده بوده از شیخ تعریف کرده گفته 

فرمودند، مرحوم شیخ یک نگاهی به طرف باغ کردند دیدند من آنجا ایستاده ام، به ملا رحمت الله 

ل شوند، آقا حسن آشتیانی یک طرف شیخ نشسته، حاجی فرمودند کسی درب باغ ایستاده بگو داخ

لقاسم طرف دیگر و حاجی میرزا حبیب الله پایین پای شیخ نشسته بود، شیخ پای مبارک امیرزا ابو

خود را در دامن میرزا حبیب الله گذاشتند و فرمودند پای مرا بمال، من ملاحظه کردم دیدم لحاف 

دارد و تشک او هم کرباس است و یک وصله هم او بروجردی است، یک وصله هم چیت کرباس 

دارد، متکّای شیخ هم کرباس بود و داخل آن لیف خرما، خلاصه شیخ به حضرات فرمودند اشکال 

تند، گفصلات حول کعبه را دفع نمودید؟ محل درس شیخ آن وقت این مسأله بود، حضرات جواب می

اجی ح آقا حسن تهرانی بود، عمده نظر شیخ به ه شیخ به فهم و فضلذمن دیدم با اینکه اعرف تلام

)که این سه تا را ببینید بدائع الأفکار میرزا حبیب الله رشتی را ما اینجا میرزا حبیب الله رشتی بود، 

خواندیم، میرزا حسن آشتیانی صاحب بحر الفوائد است که یک جوهره ای است در استعداد، میرزا 

و به آنشیخ ر (با آن بزرگواری هالازم به تعریف نیست، آن انسانلقاسم کلانتر هم که جد ماست اابو

ها اعتراض کرد که چه درس خواندی است، به آنها کردند و فرمودندکه این طریقه تحصیل نیست، 

کنم شما را که اولا یک آشنایی با خدا پیدا کنید، و درست تحصیل کنید و کار کنید؛ گفتند وصیت می

ها است: و به قبور علما که رسیدید فاتحه نخوانده نگذرید، فاتحه به جهت آن نکته دقیق ایشان این

ها استمداد کنید به جهت توفیق و حصول علم خیلی نافع است. این همان بخوانید و از ارواح آن

رود و عظمت شیخ هم که آنقدر بزرگ و شاید بیماری است که مرحوم شیخ در آن به رحمت خدا می

قمری به رحمت خدا رفته تا کنون به نوعی  1281هم دست نیافتی باشد که سال تا حدود زیادی 
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همه سر سفره فضیلت و بزرگواری او هستیم، فردا هم گفتم روز رحلت ایشان است خوب است یک 

 .فاتحه نثار روح ایشان بخوانیم
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طی جدول ذیل نشان خواهیم داد که هر یک از گروه های چهارگانه ـ غیر از سخن صدرا ـ درباره برخی ما می گوییم: 

 از آیات چگونه سخن گفته اند:

                                                      
 8ص  22؛ ج  مفاتیح الغیب. 1 

 264؛ ص  سه رسائل فلسفی. 2 

 159ص  7؛ ج  التبیان فی تفسیر القرآن. 3 

 (5)طه : « اسْتَوی الْعَرْشِ عَلىَ الرَّحْمنُ»

 به مبدأ()مربوط 

گروه 

 اول : 

اصحاب 

 حدیث

 1المشبّهة تعلقت بهذه الآیة فی أنّ معبودهم جالس علی العرش .1

است و با عرش مماس است و بر این عقیده به آیه مذکور استناد می « جسم»عقیده داشته که خداوند  ابن کرام .2

 کرده است.

گروه 

 دوم 

 )اهل تأویل(

و  

 گروه سوم

  : «اسْتوَى الْعَرْشِ علََى الرَّحْمنُ» تعالى قوله تفسیر فی  القفال قال .1

 عریفت فی عباده خاطب تعالى انه تقریره و کبریائه، و اللّه عظمة تصویر هو امثاله، و الکلام هذا من المقصود»

 کما به، الناس یطوف بیتا الکعبة جعل انه ذلک اجل فمن عظماءهم، و ملوکهم من اعتادوه بما صفاته و ذاته

 اللّه مینی انه الاسود، حجر فی ذکر و. ملوکهم بیوت الناس یزور کما بزیارته، الناس امر و ملوکهم بیوت یطوفون

 یوم ادالعب محاسبة فی ذکر ما کذا و. ملوکهم أیدی[ الناس یقبل کما] الناس لتقبیل موضعا جعل ثم ارضه، فی

 عرشا هلنفس اثبت القیاس هذا فعلى. الکتب و الموازین وضع و الشهداء و النبیین و الملائکة حضور من القیامة

 2.«اسْتَوى الْعَرْشِ علََى الرَّحمْنُ» فقال

 شیخ طبرسی : .2

 :قولان معناه فی قیل «اسْتَوى الْعَرْشِ علََى الرَّحمْنُ»

 .ذلک شواهد مضى فیما ذکرنا قد و علیه، استولى انه أحدهما :

 سورة فی شواهده أوردنا و مضى، فیما أیضاً ذلک ذکرنا قد و تدبیره، و لطفه «استوى» الحسن قال الثانی :

. فلا یجوز علیه تعالی، لأنّه من صفة الأجسام، و  ءالشی على الجلوس بمعنى الاستواء فأما البقرة

 3«الأجسام کلها محدثة

 (255)بقره : « الْأَرضْ وَ السَّماواتِ کُرْسیُِّهُ وَسعَِ»

 )مربوط به مبدأ(

گروه 

 اول : 

اصحاب 

 طبری :

 . القدمین موضع :الکرسی: آخرون قال و»
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 7ص  3؛ ابوجعفر محمد بن جریر طبری ؛  ج  جامع البیان فی تفسیر القرآن. 1 

 7ص  3؛ ابوجعفر محمد بن جریر طبری ؛ ج  جامع البیان فی تفسیر القرآن. 2 

 472ص  9؛ محمد جمال الدین قاسمی ؛ ج  محاسن التأویل. 3 

 159ص  31؛ ابوعبدالله محمد بن عمر فخر رازی ؛ ج  مفاتیح الغیب. 4 

 741ص  10؛ فضل بن حسن طبرسی ؛ ج  التبیان فی تفسیر القرآن. 5 

: قال ی،أب ثنی: قال الوارث، عبد بن الصمد عبد ثنا: قال الطوسی، مسلم بن علی حدثنی: ذلک قال من ذکر حدیث

 : قال موسى، أبی عن عمیر، بن عمارة عن کهیل، بن سلمة عن جحادة، بن محمد ثنی

 ثنا: قال عمرو، ثنا: قال هاوون، بن موسى حدثنی. الرحل کأطیط أطیط له و القدمین، موضع :الکرسی

 ینب الکرسی و الکرسی، جوف فی الأَرض و السموات فإن الْأَرضَْ وَ السَّماواتِ کُرْسیُِّهُ وَسعَِ: السدی عن أسباط،

 :ولهق الضحاک عن جویبر، عن زهیر، أبو ثنا: قال إسحاق، ثنا: قال المثنى، حدثنی. قدمیه موضع هو و العرش، یدی

 1«أقدامه علیه الملوک یجعل الذی العرش، تحت یوضع الذی کرسیه: قال الْأَرضَْ وَ السَّماواتِ کُرْسِیُّهُ وَسعَِ

گروه 

 دوم 

 )اهل تأویل(

و  

 گروه سوم

 طبری : 

 : «الْأَرضَْ وَ السَّماواتِ کُرْسِیُّهُ وَسعَِ»: تعالى قوله تأویل فی القول»

 الأَرض، و السموات وسع أنه الآیة هذه فی ذکره تعالى الله أخبر الذی الکرسی معنى فی التأویل أهل اختلف

 دریس،إ ابن ثنا: قالا جنادة، بن سلم و کریب أبو حدثنا: ذلک قال من ذکر. ذکره تعالى الله علم هو: بعضهم فقال

 2«علم :کرسیه: قال کُرْسِیُّهُ وَسعَِ: عباس ابن عن جبیر، بن سعید عن المغیرة، أبی بن جعفر عن مطرف، عن

 (22)فجر : الْملََكُ  وَ رَبُّكَ جاءَ وَ

 )مربوط به مبدأ(

گروه 

 اول : 

اصحاب 

 حدیث

 : جمال الدین قاسمی

 کما اء،القض لفصل تعالى، و تبارک الرب، جاء و أی: کثیر ابن قال صَفًّا صَفًّا الْملََکُ وَ رَبُّکَ جاءَ وَ معنى»

 و هریرة أبی و عباس ابن عن بآثار عضده و ذلک إلى جریر ابن سبقه و. صفوفا صفوفا یدیه بین الملائکة و یشاء

 3«بهر بنور الأرض إشراق و یدیه، بین الملائکة و الغمام، من ظلل فی یومئذ السماء من تعالى نزوله فی الضحاک

گروه 

 دوم 

 )اهل تأویل(

و  

 گروه سوم

 . فخر رازی :1

 أن قلیالع بالدلیل ثبت أنه اعلم و .صَفًّا صَفًّا الْملََکُ وَ رَبُّکَ جاءَ وَ: قوله الیوم ذلک صفات من: الثانیة الصفة»

 من یهف بد فلا أزلیا یکون أن یستحیل الجسم و جسما کان کذلک کان ما کل لأن محال، تعالى اللّه على الحرکة

 4«هو ما المضاف ذلک ثم مقامه، إلیه المضاف إقامة و المضاف حذف باب من هذا أن هو و التأویل،

 . شیخ طبرسی :2

 5«قضاؤه و محاسبته و ربک أمر أی «رَبُّکَ جاءَ وَ» الملساء»
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 427ص  4؛ علاء الدین علی بن محمد بغدادی ؛ ج  لباب التأویل فی معانی التنزیل. 1 

 353ص  2؛ ابوعبدالله محمد بن عمر فخر رازی ؛ ج  مفاتیح الغیب. 2 

 106ص  1؛ فضل بن حسن طبرسی ؛ ج  التبیان فی تفسیر القرآن. 3 

 22ص  1؛ ابوعبدالله محی الدین محمد ابن عربی ؛ ج  تفسیر ابن عربی. 4 

 98ص  31؛ ابوعبدالله محمد بن عمر فخر رازی ؛ ج  مفاتیح الغیب. 5 

 418ص  2؛ ج  تفسیر ابن عربی. 6 

گروه 

 پنجم

 بغدادی : 

 بعض و السلف عامة مثلها عن و عنها سکت التی الصفات آیات من الآیة هذه أن اعلم رَبُّکَ جاءَ وَ»

 1«تأویلٌ لا و تشبیه لا و تکییف غیر من جاءت کما أجروها و فیها یتکلموا فلم الخلف،

 

 (24)بقره : « للِْكافِرین أُعِدَّتْ الحِْجارَةُ وَ النَّاسُ وَقُودُهَا الَّتی النَّارَ فَاتَّقوُا تَفعَْلُوا لَنْ وَ تَفعَْلُوا لمَْ فَإِنْ»

 (6)تحریم : « الحِْجارَة وَ النَّاسُ وَقُودُهَا ناراً أهَْلیكُمْ وَ أنَْفسَُكمُْ قُوا آمنَُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»

 )مربوط به معاد(

گروه 

 اول و سوم

 . فخر رازی :1

 إلا تتقد لا بأنها النیران من ممتازة نار أنها: الجواب الْحِجارَةُ وَ النَّاسُ وَقُودُهَا :قوله معنى ما: التاسع السؤال»

 2«الحجار و بالناس

 طبرسی :. شیخ 2

 3«و الظاهر إنّ الناس و الحجارة: و قود النار و حطبها»

گروه 

 دوم

 ابن عربی :

 صورها تفرسخ بالمحبة بها تعلقوا التی الصامتة، السفلیة، الجاسیة، الأمور: أی الْحِجارَةُ وَ النَّاسُ وَقُودُهَا»

 4«إلیه بمیلهم نفوسهم سجنت و أنفسهم، فی

 (71)اسراء : بیَِمینِ  کتِابَهُ أُوتیَِ مََنْ

 )مربوط به معاد(

گروه 

 اول و سوم

 فخر رازی :

 5«فالمعنی فأماّ من أعطی کتاب أعماله بیمینه»

گروه 

 دوم

 ابن عربی:

 بدنه أو سهنف کتاب آخذا الإنسانیة الصورة فی الیمین أصحاب من جعل بأن بِیَمِینِهِ کِتابَهُ أوُتِیَ مَنْ فَأَمَّا»

 6«القرآنی العقل معانی من فیه ما قارئا عقله، بیمین
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 40ص  5؛ ملا محسن فیض کاشانی ؛ ج  تفسیر صافی. 1 

 73ص  28؛ ابوعبدالله محمد بن عمر فخر رازی ؛ ج  بمفاتیح الغی. 2 

 (10)فتح : أَیْدیهمِ فَوقَْ اللَّهِ یَدُ اللَّهَ یُبایِعُونَ إنَِّما یُبایِعُونَكَ الَّذینَ إِنَّ 

 )مربوط به مبدأ(

گروه 

 دوم و سوم

 . فیض کاشانی :1

 الحقیقة یف لأنهّم اللّه ید بمنزلة هی انّما ایّاک بیعتهم حال فی أیدیهم فوق التی یدک یعنی : أَیْدِیهمِْ فَوْقَ اللَّهِ یَدُ»

 1«ببیعت جلّ و عزّ اللّه یبایعون

 : . فخر رازی2

 إما و واحد، بمعنى تکون أن إما الموضعین فی الید أن ذلک و وجوها، یحتمل أَیْدِیهِمْ فَوْقَ اللَّهِ یدَُ: تعالى قوله و»

 سانهمإح فوق علیهم اللّه نعمة بمعنى اللَّهِ یَدُ: أحدهما وجهان ففیه واحد، بمعنى إنها قلنا فإن بمعنیین، تکون أن

 أی أَیْدِیهِمْ فَوْقَ اللَّهِ یَدُ: ثانیهما و[ 17: الحجرات] لِلْإِیمانِ هَداکُمْ أنَْ عَلَیْکُمْ یَمُنُّ اللَّهُ بَلِ: تعالى قال کما اللّه إلى

 إنها قلنا إن أما و. القهر و النصرة و الغلبة أی لفلان، الید: یقال إیاه، نصرتهم من أعلى و أقوى إیاهم نصرته

 الحفظ نع کنایة الید و الجارحة، بمعنى المبایعین حق فی و الحفظ، بمعنى تعالى اللّه حق فی فنقول بمعنیین،

 لا متوسط ثالث بینهما و الشراء، و البیع فی صاحبه إلى یده منهما واحد کل مد إذا المتبایعین حال من مأخوذ

 یترک لا و ،العقد یتم أن إلى أیدیهما یحفظ و یدیهما، على یده فیضع البیع، إتمام غیر من العقد یتفاسخا أن یرید

 أَیْدیِهِمْ وْقَفَ اللَّهِ یَدُ: تعالى فقال البیعة، على للحفظ سببا صار الأیدی فوق الید فوضع الآخر، ید یترک أحدهما

 2«المتبایعین أیدی المتوسط ذلک یحفظ کما البیعة على یحفظهم


